
 

  هاشده از فرهنگبررسی چند واژه، ترکیب و تعبیرِ فوت
 *براساس 

 )استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران(مهدی طباطبایی  دسی

 مقدمه
چند در آن و  گرفتهانجام  الدین اصفهانیکليات کمالتصحیح انتقادی  براساسپژوه  این 

، هکار رفتوالودین بوهکه در اشوعار کمال ،های فارسیشده از فرهنگواژه، ترکیب و تعبیرِ فوت
الدین اسماعیل ها، سایر اشعار کمالها و ترکیباژهبرای درک مفهوم این و است.شدهبررسی 

هوا و متوون اد  فارسوی اسوتفاده است. البتوه بورای تبیوین مووارد از فرهنگدر اولویت بوده
 است.شده

 به رو درآمدنـ ۱
 نووورگس کوووه مووورا در نظووور آمووود چشوووم 
 در خوووبی اگرچووه بوور سوور آموود چشووم 

 

 تر آمد چشم وز هرچه خوش است، خوش 
 هووم بووه رو درآموود چشووم بووا چشووم تووو 

 (۱۱۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
آمودن: بوه روی به روی آمدن یا اندر: »استشدهگونه ضبط بدین نامهلغتدر  ترکیباین 

 با این مفهوم در اد  فارسی کاربرد فراوانی دارد: به رو درآمدن«. افتادن؛ بر زمین خوردن
غریب در وقت گکشتن از پل، سـکندری اتفاقا پلی پيش آمد در اثنای را  و اسب هارون 

  .(۸۴۴۳ ، ص۳، ج ۸۳۱۲ تاری  الفی) خورد ، به رو درآمد و هارون از اسب درافتاد

                                                      
 است.افزار دُرج و پایگاه علوم اسلامی نور استفاده شدهشده در این مقاله از نرمدر استخراج برخی شاهدهای درج *
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هوا دهود کوه در فرهنگمی« شرمسار شودن»الدین مفهومِ در اشعار کمال به رو درآمدن
روی بـه و  به روی کسی بازآمـدنهای ترکیبالدین . باید توجه داشت کمالاستشدهضبط ن
 :استهکار بردبه «موجب شرمندگی شدن»و  «شرمنده کردن»را در مفهوم  آوردن

 ببین که خصم تو را چون به روی بازآمد
 

 به نزد لفف تو گر نوام دُرّ و مرجوان بورد 
 (۳۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

 روی بگردان که به روی آردت
 

 رویاینکه تو آن را ز قفوا موی 
 (۱۱۱ص )همان،  

 رِ تابتیـ ۲
 مژگووان چووه فایووده؟ۀ پیکووان آبووداد

 
 آن را که تیرهای نظر هست تیورِ توا  

 (۳۱۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
تیوره و ” معنیبوه تيـر: تيرتـاب: »سوتامرحوم بحرالعلوومی در تعلیقوات خووی  آورده

و معنی بیت چنین اسوت: کسوی را کوه خفووط شوعاعی  (۸۳۲۳و۸۳۲۸)نفیسی است  “تاریک
ص )کمال اصفهانی، « )از افادات استاد همایی(، پیکان آبدار مژگان چه فایده دارد چشم تیره است

۸۱۳۲). 
باشد و طبیعی است که « کژ و دارای انحراب» معنیبهدر این ترکیب  تابرسد نظر میبه

 نشیند:گر، تیر کژ بر هدب نمییدسوی اثر بیماری کژ خواهد شد؛ از تیر نظر بر
 لت اثوریجا ندهد غیر خجادخل بی

 
 تیر کج باعث رسوایی تیرانداز اسوت 

 ( ۳۱ ، ص۸۳۱۴)کلیم کاشانی   
 :  استهکار رفتبه دیوان سيدای نسفیدر همین مفهوم در  آورد تير تاب

 طفوولِ دورافتوواده از مووادر شووود پرریختووه
 

 استآورده آغوش کمان گم کردهتیرِ تا  
 (۲۸۸ ، ص۸۳۱۲)سیدا   

یشمین ۀحلقـ ۳  ابر
 غنی و چنگی کشویده بینوی صوفکنون م

 ، به کوف تسوبیححلقۀ ابریشمينبه جای 
 شکمیخموش از آن شد بربط که از تهی

 

 چو خواجگانِ معفل به کنج مسوجدها 
 به جای زخمه، به دست  دعای تمخیثا

 نجنبد نبض  ز ضعف در اعضواهمی
 (۲۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

 :استهرفت کاربهبیت از خاقانی در چند « ابریشم ۀحلق» صورتبهاین ترکیب 
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 ماه نو چون حلقۀ ابریشم و شب مووی چنوگ
 

 هم چون عود و شکّر ساختندموی و ابریشم به 
 (۱۱۱، ۳۳۳، ۳۲۲، ۸۳۳ص  ←، نیز ۸۸۲ ، ص۸۳۱۴)خاقانی  

وار مانند ابریشم، ابریشوم دا ورهباریک  ۀحلق»اند: آن توضیح داده ۀرمرحوم سجادی دربا
 .(۳۱۱ص )سجادی،  «و گِرد و مدوّر

جوا ابریشوم در این ۀحلقو: »استهدر نقد نظر مرحوم سجادی آورد نقد صيرفيان ۀدنویسن
...«  شوباهت آن بوه هولال مواه ۀنوعی مضرا  کمانی )آرشه( از جنس ابریشم است به قرین

 .(۱۲ص ، ۸۳۵۳ترکی )
چنوگ بوودن،  کند بدین قرار است: در کنار مویِ ابریشم می ۀتوصیفی که خاقانی از حلق

شوکلِ مواه بوودن؛ از طورب دیگور، شوکل غر بودن، از برِ چنگ برکشیدن، بوهزرد و دوتا و لا
ای اسوت کوه گونهظاهری آن به

توان آن را در گوش نهاد. بوه می
ابریشووم  ۀرسوود حلقوونظوور می

ای است که تارهای گرهی حلقه
ابریشمِ چنوگ را بوا آن محکوم 

کردنوود کووه در شووکل زیوور می
 خ  است:کاملًا مش

 
 

چنگ دوران ساسانی در کاوش های 
مکان ـ  شناسی در بیشاپورباستان

 لوور ۀزکنونی: مو

 
 

 کند: نیز این مفهوم را تأیید می« گوش کردنبا ابریشمِ ساز حلقه»تعبیراتی چون: 
 دماد مرا کز غم آمد به جوش

 
 گوشبه ابریشم ساز کن حلقه 

 ( ۲۲۱ص ، نظامی) 
گرفتنود و ابریشمینِ چنگ را در دست می ۀآید که حلقاصفهانی برمیالدین از بیت کمال
 بردند.آن را به جایی می
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 خانگیـ ۴
 گفتخانگی دوش با دلم می

 که مرا وصل گفت: بوازمگرد
 

 غم که از دوستان من باشود، 
 از فلان، تا نشوان مون باشود

 (۴۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
 است:« یگانگی»ها آمده ه در فرهنگترین مفهومی که برای این واژنزدیک

 گاه بور دسوت هجورتو جان خواهی آن
 زحمت و هجر و وصلتو جان خواه بی

 

 ندانی کوه ایون رسوم بیگوانگی اسوت 
 میان مون و توو سوخن خوانگی اسوت

 
 (نامهلغت) 

صومیمانه، خودموانی و »هوم معنویِ  آموده نامـهلغتدر که  یرسد برای شاهدنظر میبه
 :استهکار رفتبار دیگر هم در شعر کمال با همین مفهوم به باشد که یکبهتر « محرمانه

 با لفف تو مرا سخنی هسوت خوانگی
 

 فارد بگویم  که نه مرد اشاعت است 
 (۱۱۴ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

 خلاقتـ ۵
 خلاقتِ چو منی جستن از بزرگی نیست

 
 که خوود پدیود بوود ابتودا و غایوت مون 

 (۳۴۱ص )کمال اصفهانی،   
اما در  ،استآمده 1«کهنگی و پوسیدگی؛ تمرین؛ و درود» معنیبهها این واژه در فرهنگ

 دهد: می« خواری؛ خوار بودن، و خوار کردن»الدین، بیشتر مفهوم ابیات کمال
 شاهدان بسوتۀ وصولم بودنود

 
 گرچه اکنون به خلاقت سمرم 

 (۲۱۸ص )همان،   
 ز درگاه تو جز عجز و خلاقت

 
 یووزی از عمّووال بایوودموورا تمی 

 (۱۱۱ص )همان،   
 هوواخلاقووت موون و انووواد نامرادی

 
 بدان کشید که زنهار با وطن بخورم 

 (۳۴۱ص )همان،  
 

                                                      
را  خلاقـتۀ هوای واژ(، یکوی از معنی۸۱۲)ص  نامـهاقبالبراساس تعلیقات وحید دستگردی بر  نامهلغت. مؤلفان 1
دهد: بورِ شواه اگور صوورتم بود کنود / می« خوار کردن»در این بیت هم مفهوم  خلاقتکه اند، درحالیوردهآ« درود»

 (.خلاقت، ذیل ۸۳۴۱خلاقت نه بر من، که بر خود کند )نظامی( )دهخدا و همکاران 
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 ز لفوف توربیتم گرچوه حوظّ موفوور اسوت
 برات غلوه و تشوریف خلعوت و زر و سویم
 مبرّت و شرب و اختصاص و خشم و عتا 
 ز هرچه گفتم، بعضی به من رسد هر وقوت

 و خلوول نیووز هووم مصووون نبووود ز انقفوواد
 گمووان برسوودکووه یقیوونم کووه بیولیووک آن

 

 ای تموووام بوووودز ضووودّ آنوووم هوووم بهوووره 
 کوووه بوووا شوووعرا عوووادت کووورام بوووودچنان

 خلاقووت و عموول و عووزل و احتوورام بووود
 اگرچووه نیسووت معوویّن کووه از کوودام بووود
 کووه شوورط نیسووت کووه کووار موورا نظووام بووود
 خلاقت اسوت کوه هور سوال بور دوام بوود

 ، مربوط به قرن هشتم(دیوان کمالس نوی)دست 
 در همین مفهوم راه برد: خلاقت ۀژتوان به کاربرد وادر اشعار دیگر شاعران هم می

 کشد در عهد اوهرکجا نمرود فعلی، می
 

 الله بت آزر کشویدکز خلیل آن خلاقت 
 (۴۱ ، ص۸۳۱۳ یمین )ابن 

 مژهخواب خوشـ ۶
 به کار خوی  فرورفوت نورگس از حیورت

 
 اش چو داد قضامژه بیداریخوا  خوشز  

 (۲۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
ها و متون دیگر مشاهده نشد و در تصحیح مرحوم بحرالعلومی هم این ترکیب در فرهنگ

 .  استشدهضبط « اش چو داد قضاز خوا  غفلت بیداری» صورتبه
شود. بایود توجوه با «خوا  راحت و آسوده»کنایه از  «مژهخوا  خوش»رسد به نظر می

 خوا  است:داشت گل نرگس در حالت شکفتگی )  بیداری( هم نمادِ چشم خمار و نیم
 است به کف بورنرگس قدح باده نهاده

 
 او خوا  و خمار استۀ زان است که در دید 

 (۵۱ ، ص۸۳۸۱)امیر معزی  
 مژه باشد.تواند مصداقِ خوا  خوشخوا  نرگس می ،بنابراین

 باشود؟ا  کوه را میتا  آن سنبل پُرتو
 

 آید؟خوا  آن نرگس پرخوا  که را می 
 (۲۳۸ص )خواجو،  

 خیرهـ ۷
 اگر من زنده مانم خیره، ور نی

 راه سلامت همرهت بادا همه
 

 بود این گفته از من یادگواری: 
 سعادت یار تو در هور دیواری

 (۴۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
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الودین بواز ، گره از کوار ایون بیوت کمالستاآمدههای فارسی که در فرهنگ خير  معانی
و « خیلی خوو »الدین، مفهومی مانندِ در برخی ابیات کمال خير رسد کند. به نظر مینمی

 داشته باشد:« چه بهتر»
 گر راضی است خیره، وگرنه اقالت است

 
 گو عمر بازِ من ده و سیمَت به خود پذیر 

 (۲۵۳ص )همان،   
خوریم که از اصفلاحات خاص هم برمی« خیره احسب»رکیبِ به ت الدیندیوان کمالدر 

 دارد: « انگار که»و « خیلی خو » ،«چنین فرض کن»اوست و مفهومی معادلِ 
 خیره احسب که مرا با دگری قصدی بود

 
 چه اثر دارد و تا چند بوود قودرت مون؟ 

 ( ۳۳۱ص )همان،   
 خیره احسب کوه مجورم اسوت رهوی

 
 وقوار؟ از پی کیسوت حلوم و عفوو و 

 ( ۳۱۸ص )همان،   

 دست فُلجـ ۸
 ادثات چو با دسوتخون فتوادحشفرنج 

 ر در ححوا  شودقودَ  نور بصور ز سورّ 
 دست اجل قوی شد و لعبی غریب کرد

 

 ون فتوادچوتعبیه بنگر که  جدر دست فل 
 حریووف زبووون فتوواده ی بوواالتفوواتیبووی

 مواتی از وی بورون فتوادشاه ،در ضر 
 (۳۲۴ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   

 توان آن را سراد گرفت:، اما در متون فارسی میاستمدهاها نیاین ترکیب در فرهنگ
با صاحب کافی مناضلت کردی و خصل سبق او را بردی و با او شطرن  مبارات باختی و 

 .(۲۴۳ ، ص۸۳۴۳)ناصح جرفادقانی  دست فل  او بردی
آن جان عزیـز بـود، در پـيش در این معامله سودی بهر  کردند و در قمار مبالغت که گرو 

 .(۳۲۲ ، ص۸۳۱۱)نوری  دست فل  بردند، آری: به هرچه جان بخرد شخ  رایهان باشد
نشـين کـرد ، خصم جفـاکيش را در اول نـدب درست ۀپروایی، منصوببه راندن بيد  بی

خان اسوترآبادی )مهودی دست فل  را چون دست سلطنت از دست دادند و خود هم داو نيافتند
 .(۸۳۴ ، ص۸۳۱۳

. بوه احتموال )نوف( پیروزی.»اند: آورده فل در توضیح  نادر  ۀرددر شرح مرحوم شهیدی 
 الدین عبدالرزاق است: متأثر از این بیت جمال فل و  ندبقوی در استعمال 

 فلج ند  بقیت وحدی
 

 «قفل در لا نبیّ بعودی 
 .)همان( 
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بوه / فلـج: »استهتوضیح داد گونهرا این فل مرحوم وحید دستگردی در ذیل همین بیت، 
 .(۱، ص ۸۳۵۸الدین اصفهانی )جمال «“فیروزی و رستگاری” معنیبهاسم مصدر است  /ضم

 :استآمده العروستاجدر 
َ  دَنَاءَ »والفَالجُ فی حدیث علیّ رضی الله عنه:  شَعُ لها إ ذا ذُکُورَت  و   ً إن المُسلمَ مالَم  یَغ  یَخ 

اسِ  رِی به لِئامَ النَّ م   «.کالیَاسِرِ الفالِجِ  تُغ  وهَامِ(. سَوه  الیَاسِرُ المُقَامِرُ )و( الفالِجُ: )الفا زُ مون السَّ
. و قد فَلَجَ أصحابَه و علوی أصوحابه، إذا غَلَوبَهُم. و فوی حودیثر آخَورَ:  : فا ز  أیّنَوا فَلَوجَ »فَالِج 

:  «أصحابَه می الفَالِجَ »و فی حدیث سعدر تُ سَه  و یجووز ». قال: «لغالِبَ القامِرُ ا»: أی «فأخذ 
ضَال همَ الّذی سَبَقَ به فی النَّ  .(۸۱۵ ، ص۱، ج ۸۵۱۵)حسینی الزبیدی « أن یکون السَّ

قفعاً مرد مسلمان تا وقتی کوه بوه عمول » :الله عنهدر حدیث امام علی رضی فال ترجمه: 
 شدن  شرمنده شود و موورد سورزن  فرومایگوان قورار گیورد زشتی )پستی( که از آشکار

 فال و  «قمارباز»معنی به یاسر «ماند.، به قمارباز )تیرانداز( زبردستی میدست نزده باشد
قود فَلَوجَ ». و «تیور بَرنوده و پیوروز»معنوی بوه «سهم فوالج». «تیرِ بَرنده و پیروز»معنی به

وز شده باشد. در حودیث ها چیره و پیرشود که بر آنوقتی گفته می «اَصحابَه عَلَی اَصحابِه
آموده  «سوعد»اسوت؟ و در حودیثِ است: کدامین از ما بر یاران  پیروز شدهیگری آمدهد

نیز جایز است موراد تیوری اسوت کوه در کوارزار ». و گفت: «تیر بَرنده را برداشتم»است: 
 1«.)میدان جنگ( پیشتاز باشد

نووبتی از بوازی شوفرنج اسوت کوه  «دسوت فلوج»رسود نظور میبا این توضیحات، بوه
 در آن حالت به پیروز شدن در بازی نزدیک است. بازشفرنج

 دعاکوشـ ۹
 قدی چون سرو داری، راستی را

 
 که هستم از میان جان دعاکوش 

 (۴۲۲ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
الودین های کمال؛ ایون ترکیوب از برسواخته«دعواگو»در مفهومِ « کوشنده در دعا»یعنی 

 .  استشدهرسد رعایت قافیه موجب آن است که به نظر می

 دندانیـ ۱1
 ظوواهر و بوواطن او شوورّ و فسوواد

 زبووووانی نبووووود در دوز  یوووک
 امچار سال است که محبوس وی

 

 صووفت و صووورت او شوویفانی 
 بوووه گرانجوووانیِ ایووون دنووودانی
 موووون دانووووا ز سوووورِ نووووادانی

 
                                                      

 .است، متن از دوست دانشورم، ابوالفضل رضایی ۀترجم. 1
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 (۱۱۲ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی 
برد، از او با عنوان نام می« عمر لنبانی»کمال در شعر دیگر خوی  هم که از فردی به نام 

 کند:یاد می« دندانی»
 گر ببینی تو شکلِ دندانی

 
 تو زبانیِّ دوزخ  خوانی 

 (۳۱۳ص )همان،   
در اشوعارش « مخالفت و دشمنی کوردن بوا او»را کنایه از  به دندان زدن با کسیاو تعبیر 

 :استهکار بردبه
 زند با من، وگرچوهبه دندان می

 
 ن نبینمخود او را در دهان دندا 

 (۳۱۱ص )همان،   
 :استآمده «مخالفت کردن» معنیبه 1دندان کردندر اد  فارسی، 

 کدام شاه که یک روز با تو دندان کرد
 

 تو نگشت آخر از بون دنودانۀ که بند 
 (۲۴۱ ، ص۸۳۱۲)قفران  

 داشته باشد.« دشمن و مخالف»نیز مفهوم  دندانیرسد به نظر می

 ذو خُوارـ ۱۱
 ه آرزوی منصب تو خاستخصم تو را ک

 داری تووو احتشووام سوولیمان و دشوومنت
 

 در چشم عقل چون جُعلی بود شادخوار 
 بر کرسی تو چون جسدی بوود ذو خُووار

 (۸۳۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
صوورت یح مرحوم بحرالعلومی هم بههای فارسی نیست. در تصحاین ترکیب در فرهنگ

/بوا واو : »اسوتشدهشوکل معنوا بودین  ن قـاطعبرهادر  دودخوار. استشدهضبط  دودخوار
و ||  «تووا گلخوون»و ||  «مفبخووی»|| و  «ای اسووتنووام پرنووده»معدولووه، بوور وزن هوشوویار/ 

ای نام پروانوه»ها، ، افزون بر این معنیفرهنگ نفيسیدر  .)برهان(« را نیز گویند« تنباکوک »
  .)نفیسی(است هم ذکر شده «گرددکه دور چراد می

باشود « صاحبِ بانگ و آواز»در مفهوم  ذوخُواررسد شکل صحیحِ این ترکیب ینظر مبه 
دِهِ مِن  حُلِ »ای از قرآن اشاره دارد: که به آیه مُ مُوسَی مِن بَع  خَذَ قَو  هُ خُووَار  یوَاتَّ لًا جَسَدًا لَّ هِم  عِج 

هُ لَا یأَلَم   ا  أَنَّ مُهُم  وَلَا یکرَو  دِ یلِّ خَ یهِم  سَبِ یه  و قوم موسوی  .(۸۳۱)اعراب، « نَ یانُوا  ظَالِمِ کذُوهُ وَ لًا اتَّ
ه صودای گواو کوای برای خود ساختند گوساله ۀورهای خود مجسمیمت[ او از زیپس از ]عز

                                                      
 الاطباء(.ایقه نمودن )ناظم. دندان کردن: ظلم کردن؛ اعراض کردن؛ مض1
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د آن را یونماها نموید و راهی بدانیگوشان سخن نمییه آن ]گوساله[ با اکدند یا ندیآ .داشت
   .ار بودندک]به پرست [ گرفتند و ستم

 کند.الدین هم این مفهوم را تأیید میدر بیت کمال« جسد» ۀقرین

 زر رَستهـ ۱۲
 ز زرّ رسته و از سیم تر دهون پور کورد

 
 ای از خُلق تو بیان نرگسچو کرد شمّه 

 (۸۱۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
گویوا زری باشود کوه هنووز پواک نشوده و : »اسوتهآورد رستهمرحوم دهخدا در توضیح 

نیوز شواهدهای زیور را  نامـهلغتو مؤلفوان « در آن است، مقابل ساوکدورات خاک و سنگ 
 :اندبرای این واژه آورده

 که بخشی به زایر تو زرفزون زآن
 

 نه ساو و نوه رسوته برآیود ز کوان 
 )فرالاوی( 

 هم از زرّ ساو و هم از رسته نیز
 )اسدی(

 چَهی بود و زیرش چو تار مغاک
 

 پُوور از زرّ رسووته بیاگنووده پوواک 
 )اسدی(  

 در این کوه صد سال بودم نشست
 

 دسووتبسووی رسووته زر آوریوودم به 
 )نقل از لغتنامه(« )اسدی(  

زر و طلای خال  را گویند که شکسوته و »اند: آورده« زر ساو»در معنی  نانویسفرهنگ
فرهنوگ  ۀ)حاشوی «زر خُرد بود چون گواورس»؛ (اللغاتغياث، قاطع برهان) «ریزه شده باشدریزه
« زر که آت  ندیده باشود ۀدخر»؛ (جهانهيری) «گویند قراضهآن را به تازی »؛ ی نخجوانی(اسد

 .(تحفةالاحباب)
تر اسوت. از برجسوته« خُرد بودنِ آن»ارا ه شده،  ساوی که از یاهنیمشخ  است در مع
رسود زر نظور میاسوت. بوه« ردیف و صف و قفوار»، رسته هاینیسوی دیگر، از جمله مع

موا بورای دریافوت ایون  ۀای دارد. قرینپیوسته است که حالت ستونی یا میلههمبهرسته، زری 
های زردرنگ درون آن را به زر رسته مفهوم، ابیات کمال در توصیف گل نرگس است که میله

 کند:مانند می
 ز جود عام تو در صحن بوستان نرگس

 
 نهود افسورز زرّ رسته به سور بور همی 
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 (۸۳۱ ص، ۸۳۳۱)کمال اصفهانی 
 کشیدند از چشم نرگس برون

 
 زری رَسته کآن بُد به مُهر خدا 

 (۲۱۱ص )همان،   
زر رسته، همانی  زیرا ،دهد هم درست استالبته مفهومی که دهخدا از زر رسته ارا ه می

 .استشدهآید و هنوز از خاک و سنگ پاک ندست میکوه بهاز است که 

 سزابَرـ ۱۳
 طاقبروی بهقبلۀ جان من است آن خمِ ا

 
 زان نموواز آورم او را کووه سووزابَر گووردم 

 (۴۲۴ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
الودین های کمالرسود از برسواختهنظور میکوه بوه «برندهگیرنده؛ اجرپاداش» در مفهومِ 

 باشد.

 ضربه دادنسهـ ۱۴
 ضوربهدهود بلبول سهبه مفر  می

 
 که نق  عشرت از نرگس ش  آمد 

 (۴۸۵ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
کوه گیوران( آناصفلاح کشوتی)»: استشدهگونه معنی بدین فارسی فرهنگدر  ضربهسه

  :)معین( «دکسی را سه مرتبه بر زمین زن
ه بازی چون مهر  بمشعبد افلا  را در مهر  ضربه پيشی دادی واد آسمان را سهکه نر  چنان

 [ان]رهزا ۀی از تو ماندم منصوبزین رو/  ضربهنراد آسمان را پيشی دهی سه :یبازی داشت
  («۳۱۳ص ، سندبادنامه)

اسوت، نوه « نورد»در آن سوخن از  زیوراآید، پرواضح است که از شاهد این مفهوم برنمی
 . سه ضربه زدناست نه  سه ضربه دادن، و ترکیب «کشتی»

 و از اصفلاحات کُشتی است:  «مغلو  کردن کامل حریف»کنایه از  ضربه زدنسه
در عموم عدل و شمول امن و دوام خصـب و فـرط راحـت و کثـرت نعمـت،  کرمانی که

زد، بـه دمشـق لاف زیـادی مـی ۀنهاد و با سغد و سمرقند و غوطـفردوس اعلی را دو رخ می
 .(۲۱ ، ص۲۱۳۱الدین کرمانی )افضل روزی در خرابی، دیار لوط و سبا را سه ضربه زداند 

ت که در بازی نرد یا شفرنج، حریوف قووی اس ضربه پيشی دادنسههمان  ضربه دادنسه
کنود کوه دهد و پس از آن بوازی خوود را شورود میسه حرکت می ۀزبه حریف ضعیف، اجا

 نشان مهارت کامل و توانمندی در بازی است: 



011  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 شده ...بررسی چند واژه، ترکیب و تعبیر فوت های لغویپژوهش 
 

 ای در ند  علووّ، فلوک را
 

 قدر تو سه ضربه داده پیشی 
 (۱۳۸ ، ص۸۳۴۱)مجد همگر  

، بوا هموان شواهدی کوه بورای «پیشوی دادن»ترکیوب  این مفهووم را در نامهلغتمؤلفان 
مزیت دادن حریف ضوعیف را بالخصووص »: نداهو نوشت اند، ذکر کردهندآورده بود ضربهسه

 .«در بازی نرد و شفرنج و جز آن

 پوستین ۀغاشیـ ۱۵
 رفوووتحووودیث غاشووویۀ پوسوووتین مووون می

 هرآینوووه برسووود غاشووویه، یقیووونم، از آنوووک
 ابووودولیوووک درخوووور آن، پوسوووتین کجوووا ی

 تمووام فرمووای انعووام، و زان کجووا کوورم اسووت
 

 شووبی، و الحووق از آن گوووش موون طنووین دارد 
 یسووووارِ تووووو برسووووانیدن  یمووووین دارد
 رهی که در دو جهان، جامه خود همین دارد؟

 ای دِه کوووه پوسوووتین داردم غاشووویهیکوووی
 (۳۴۵ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

الودین نشوان موا ابیوات کمال، ااسوتآمده «پوشو  زیون» معنیبوهها در فرهنگ غاشيه
 .«پوشیدندنوعی پوش  آدمی است که پوستین را روی آن می»دهد که می

 قاقیاـ ۱۶
 ک  سبق بردتیزی که بر کبوترِ دَم

 
 تیزی که قاقیا بتور از ماکیوان کنود 

 (۳۳۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
الودین دارد ت کمال. به اعتبار مفهوومی کوه در ایون بیواستنیامدهها این واژه در فرهنگ

 باشد.« قُدقُد کردن»یا همان « صوت و آواز مرد خانگی» معنیبهتواند می

 بازی مصطبهـ ۱۷
 آمدِ می به عهدِ عدل تو گرگ از پیِ خوش

 
 بازی کند به چو  شبانچو خرس مصفبه 

 (۳۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
. از متوون «در آن نشوینندسوکو و جایگواهی اسوت کوه غریبوان » مصطبه هاییکی از معنی

ای کوه بورای در مرکز محوطوه: »استهها بودمکانی برای نمای  و بازی مصطبهآید که برمی
متر مربوع وسوعت دارد و  ۳۱تا  ۲۱کنند که بلندی درست می ۀاین کار انتخا  شده، مصفب

  یوا این مصفبه، شخصی که مدیر نمای ۀرسد. در یک گوشارتفاد آن به یک الی دو متر می
نشیند؛ در اطراب این سکوی بلند معبوری گردان است، در روی صندلی میاصفلاح تعزیهبه
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خوانان بتواننود بوا سوهولت در اطوراب آن گوردش متر معین شده کوه تعزیوه ۳تا  ۳به عرض 
 .(۸۵۸ ، ص۸۳۳۱)رونه دالمانی « نمایند

و  استشدهی  داده میآید که در این محوطه بازی حیوانات نماالدین برمیاز بیت کمال
 1به همین موضود اشاره دارد. بازیمصطبه

 گلونایـ ۱۸
 نوای باربودی زیور چنوگ بلبول شود

 
 2گلو عندلیب با عنقواچو ساخت نای 

 (۲۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
همان گلوی نای یا  گلونایرسد . به نظر میاستنشده ها ضبطاین ترکیب هم در فرهنگ

 کردند که در شکل زیر مشخ  است:روی نای تعبیه میکه براست هایی وارهقبّه
 
 

 نزد آن استـ ۱۹
 ای که از غایت غمخوارگیِ اهل هنور

 
 نزد آن است که بخشی تو دل شاد مرا 

 (۳۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
و « نزدیک به آن است»شود، ظاهراً مفهومی مثلِ ها مشاهده نمیاین تعبیر که در فرهنگ

 داشته باشد.« که استهچیزی نماند»معادل 

 نظرسِتانـ ۲1
 پی چو یسارنظرسِتان چو نکویی، خجسته

 
 رمنده همچو موراد و رسونده چوون روزی 

 (۳۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ « رقاصی»معنی در بیت کمال به بازیمصطبهآید که . به نظر می1
 ترین تارِ چنگ است که آوازی زارتر از دیگر تارها دارد:باریک« زیر چنگ». مفهوم بیت دیریا  است؛ 2

 (۲۳۱، ص ۸۳۵۱)مسعود سعد  چنگ زرد و نزار چو زیر چنگ، همه روز مدح او گویم / اگرچه گشتم چون زیر
 اند:و آوای بلبل را به زیر چنگ مانند کرده

 (.۸۸، ص ۸۳۱۱چو زیر چنگ فروکرد بلبل مفر  / هزاردستان بگشاد رودهای ربا  )فرخی سیستانی 
 هم در این بیت نام نوایی است از موسیقی: عنقا

 (.۴۱ ، ص۸۳۱۵نوا نغمۀ عنقا آورد )سلمان ساوجی سرا صوتِ چکاوک بنواخت / مفر  زُهرهبلبل پرده
 است.تعبیر کرده« گلو ساختننای»رسد کمال در مصرد دوم، برآمدگی گلوی عندلیب در آواز خواندن را به نظر میبه
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الودین، با عنایت بوه دو بیوت کمال 1.استشدههای فارسی ضبط ناین ترکیب در فرهنگ
سووی خوود جلوب  ؛ جالب؛ گیرا، آنچوه نظور را بوهجذّا»گونه دارد: مفهومی این نظرسِتان

 :2«کندمی
 فروبرم چو قلم سر به بحر تاریکی

 
 که تا برآرم دُرّی نظرسوتان روشون 

 (۲۲۴ ص )همان، 

 منابع
تحقیوق حسوین نصّوار،  العروس من جواهر القاموس،تاج (،۸۵۱۵الزّبیدی، سیدمحمد مرتضی )الحسینی 

 بیروت، دارالهدایة.

 ، تصحیح حسینعلی باستانی راد، تهران، سنایی.دیوان(، ۸۳۱۳) محمود امیر فخرالدینومدی، فریابن یمین 
(، نسخۀ مکتو  به خط عبرت مصاحبی نا ینی لغت فرس)   مشکلات پارسی دریبن احمد، اسدی، علی

 .۱۱۱۵ ۀاز روی نسخۀ محمد نخجوانی، محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، شمار
الدین ابوحامود افضول عقد العلی للموقف الأعلی، (،۲۱۳۱احمدبن حامد ) انی، ابوحامدکرمالدین افضل

 محمد عامری نایینی، تهران، روزبهان.احمدبن حامد کرمانی، تصحیح علی

، تصووحیح عبوواس اقبووال آشووتیانی، تهووران، دیــوان(، ۸۳۸۱محموودبن عبوودالملک نیشووابوری ) ،امیرمعووزی
 کتابفروشی اسلامیه.

، به کوش  رحیم عفیفوی، دانشوگاه فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۳و۸۳۱۸الدین حسین )جمال انجو شیرازی،
 جلد. ۳مشهد، مشهد، 

طوسووی و ۀ زاد، بووه کوشوو  فریوودون تقوویفرهنــگ تحفــةالاحباب(، ۸۳۱۱اوبهووی، حووافظ سوولفانعلی )
 الزمان ریاضی هروی، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.نصرت

 ، به اهتمام دکتر محمد معین، تهران، امیرکبیر.برهان قاطع(، ۸۳۴۱ن خلف تبریزی )ببرهان، محمدحسین
تصحیح غلامرضوا مجود طباطبوایی،  تاری  الفی،(، ۸۳۱۲خان قزوینی )تتوی، قاضی احمد تتوی و آصف

 تهران، علمی و فرهنگی.

 تهران، سخن. نقد صيرفيان،(، ۸۳۵۳ترکی، محمدرضا )

علموی و تهران،  ، تصحیح جعفر شعار،ترجمۀ تاری  یمينی(، ۸۳۴۳بن سعد )جرفادقانی، ابوالشرب ناصح
 .فرهنگی

 ، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، سنایی.دیوان(، ۸۳۵۸) اصفهانی، محمدالدین جمال

تصوحیح منصوور رسوتگار فسوایی، تهوران،  فارسنامۀ ناصـری،(، ۸۳۱۲حسینی فسایی، حاج میرزاحسن )
 امیرکبیر.

                                                      
 شود.دهخدا مشاهده می نامۀلغتدر « پر از نظر؛ پر از نگاه؛ و سراپانگاه»در مفهوم  نظرِستان. البته 1
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ « نظرگیر»معنی به اننظرسِت. 2
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 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 شده ...بررسی چند واژه، ترکیب و تعبیر فوت های لغویپژوهش
 

 به کوش  ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار. دیوان،(، ۸۳۱۴الدین بدیل )ی، افضلخاقانی شروان

 تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، پاژنگ. دیوان،(، ۸۳۱۵)الدین کمالخواجوی کرمانی، 

، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، مؤسسه نامهلغت(، ۸۳۴۴اکبر )دهخدا، علی
 دهخدا.نامۀ لغت

 ، به کوش  محمد دبیرسیاقی، تهران، معرفت.اللغاتغياث(، ۸۳۳۴الدین محمد )رامپوری، غیاث
وشوی، تهوران، ترجموۀ محمودعلی فره سـفرنامه از خراسـان تـا بختيـاری،(، ۸۳۳۱رونه دالمانی، هوانری )

 امیرکبیر.

 تهران، زوار. نی،فرهنگ لغات و تعبيرات دیوان خاقانی شروا(، ۸۳۱۲سجادی، سید ضیاءالدین )

 تصحیح عباسعلی وفایی، تهران، سخن. کليات،(، ۸۳۱۵الدین )سلمان ساوجی، جمال

 تصحیح حسین حسن رهبری، تهران، الهدی. دیوان،(، ۸۳۱۲سیدای نسفی، میرعابد )

 ، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار.دیوان(، ۸۳۱۱بن جولود )علی سیستانی، ابوالحسنفرخی 
 ، تصحیح محمد نخجوانی، تهران، ققنوس.دیوان(، ۸۳۱۲) زی، ابومنصورتبریقفران 

 ، تصحیح حسین پرتو بیضایی، تهران، سنایی.دیوان(، ۸۳۱۴ابوطالب ) ،کلیم کاشانی

 ، تصحیح حسین بحرالعلومی، تهران، دهخدا.دیوان(، ۸۳۳۱) اصفهانی، ابوالفضلالدین کمال

 تصحیح احمد کرمی، تهران، ما. ،دیوان(، ۸۳۴۱) بن احمداللهةهبمجد همگر، 

تصحیح محمد مهیار، تهران، پژوهشوگاه علووم انسوانی و مفالعوات  دیوان،(، ۸۳۵۱مسعود سعد سلمان )
 فرهنگی.

 ، چاپ اول.۳و۸، تهران، امیرکبیر، جلد فرهنگ فارسی(، ۸۳۳۴و۸۳۳۲معین، محمد )
 تهران، علمی و فرهنگی. ، تصحیح سیدجعفر شهیدی،در   نادر (، ۸۳۱۳خان استرآبادی )مهدی

 ، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، علمی.نامهاقبال(، ۸۳۸۴بن یوسف )نظامی گنجوی، الیاس
 ، تهران، خیام.فرهنگ نفيسی(، ۸۳۳۳الاطبا( )اکبر )ناظمنفیسی، علی

 تصحیح سوسن اصیلی، تهران، میراث مکتو .  التواری ،اشرف(، ۸۳۱۱نوری، محمدتقی )

 


